
خيابان بهار

روز وداع

فصلى ديگر 

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو  رسید
ــده ام،  گردان ــی  آب ــده،  دی در 
ــانده ام، فریادها  افش ــکی  اش
ــمان زده ام؛ در این  بر سر آس
ساعاتی که خبر را دریافته ام. 
ــار دیرینه  ــز و ی ــت عزی دوس
ــلیم بیدادگری  ــا مبارزه با بیماری آخر تس ــیحایی ام پس از ماه ه مس
ــت، بیداد  ــر مرگ داد اس ــادم که: اگ ــی هم فری ــد. با فردوس مرگ ش
چیست و هم ناله ام که: همی رفت باید کزین چاره نیست / مرا بدتر 
ــت!  صبح اول اسفند چشم که باز کردم، شادمان  از مرگ پتیاره نیس
ــس از ماه های اقامت  ــادتر از اینکه زاون پ ــدن نوروز بودم و ش از آم
ملال آورش در بیمارستان های غربت کده غرب، این نوروز را در میان 
ــرد مهربان چقدر  ــیحای جوانم ــا خواهد بود. یادم آمد که این مس م
ــت که او را  ــت و چقدر این بهار خوش به حال ماس ــیفته نوروز اس ش
داریم و حالا قدرش را هم بیشتر می دانیم. همین دیروز بود انگار که 

به دوستان نزدیکم گفته بودم: 
ــرای تقویت  ــت و باید ب ــختی با بیماری اس ــارزه س - زاون در مب
ــتش دارند و  ــتانش چقدر دوس روحیه او کاری کرد، تا بداند که دوس
بخواهد که به پاس این همه عشق، اندکی بیشتر در دنیای ما بماند. 
ــماره ویژه نامه شد از دریچه که همگان  حاصل آن گفت وگوها یک ش
دیدند و بر پیشانی اش نوشتیم «به سلامتی زاون». دوستانش به ویژه 
ــتند و نکردند برای  ــد و ننوش ــینما چه ها که نگفتن ــی نجیب س اهال
ــردای روزی که با  ــگ نابرابر؛ جنگ با مرگ! ف ــت او در این جن حمای
ــا یک پرواز اختصاصی به اصفهان  ــن مجروح و پیکری فروریخته ب ت
ــتان.  ــم هدیه دوس ــه دیدنش رفتم؛ با یک جلد دریچه به رس آمد، ب

یک ربع ساعت پیشش ماندم. 
در تمام این مدت با دو دست ناتوانش مجله را پیش چشم گرفته 
ــگاه می کرد.  ــم ها و تیترهای روی آن ن ــبزرنگ، اس ــود و به جلد س ب
ــرد. بالاخره طاقت  ــت، حتی تورقی هم نک ــم برنداش یک لحظه چش
ــتان  ــتم و گفتم: زاون جان! این هدیه دوس ــکوت را شکس نیاوردم. س
ــتان بیاید. در پاسخ،  ــرگرم کردنت در بیمارس ــت، شاید به کار س توس
ــتگی  ــتر نگفت، ولی همان یک جمله تمام خس یک جمله کوتاه بیش
ــکی بر گونه غلتاند،  ــن من بیرون کرد. آبی در دیده گرداند، اش را از ت
ــتانه  ــد به آس ــرمنده ام کردید! او باز خیره ش ــض کرد و گفت: ش بغ
خضرایی دریچه و من او را بدرود کردم و به قول بیهقی بزرگ: «کان 
ــاعت  ــدِ بِلِقائه» دیگر ندیدمش تا جمعه ای که ناگهان س آخرَ العه
ــه خیال فرود آمد:  ــنگینی بر آین ــه بعدازظهر خبرش چون پتک س س
«زاون مهربان امروز جمعه، اول اسفند، ساعت دوبعدازظهر همراه 

با فرشتگان به سفر ابدی رفت». 

حالا سه ساعت از وقتی خبر را شنیده ام، گذشته و این قلم ناتوان 
است از گریستن در ماتم او آنچنان که باید! سوگ زاون چیزی نیست 
ــد، که  ای کاش قلمم ناچار به کشیدن این بار  که در توان این قلم باش
ــت دادن او نبودم  ــن ناگزیر از تحمل مصیبت ازدس ــود!  ای کاش م نب
ــن او در تاریک جای دل  ــار به پذیرفت ــاک اصفهان ناچ و  ای کاش خ

خویش نمی شد! اما اصفهان بردبار است. 
ــال اخیر پیکر ده هاهنرمند، شاعر و موسیقی دان  در همین چندس
ــت.  ــت اس ــه. اما اصفهان گشاده دس ــوش گرفت ــه در آغ را مهربانان
ــیده. این  ــش داده و از ایمانش نپرس ــاده، نان ــدم نه ــه به آن ق هرک
ــینی و همدلی  ــادی از همنش ــواه تاریخ همواره نم ــهر کهن به گ ش
ــجدها و کلیساها و کنیسه های  ــت. مس همه ادیان توحیدی بوده اس
ــه بداند یا  ــد. زاون هم بی آنک ــدل این مدعاین ــاله گواه ع چندصدس
ــان ارامنه  ــت و مصادقت می ــتی، بلکه رفاق ــد، نماد همزیس بخواه
ــد می گویم که  ــده بود. بی تردی ــهر ش ــلمانان این ش ــیحی و مس مس
ــیار بیشتر از دوستان ارمنی او بود.  ــتان مسلمان زاون بس تعداد دوس
ــتان  ــت، که این فراوانی دوس نه اینکه در ارامنه جایگاه فروتری داش
مسلمان فقط به خاطر اکثریت مسلمان این شهر بود. خوانده ایم که 
ــتند و  ــییع جنازه مولانا در قونیه پیروان همه ادیان حضور داش در تش

به درد می گریستند. 
ــد فردا  ــت. بی تردی ــک تاریخ اس ــرار ی ــان هم تک ــردای اصفه ف
مسیحیان، یهودیان، زردشتیان و مسلمانان اصفهان سیاهپوش زاون 
ــرآن خواهیم خواند.  ــای وانک برایش ق ــد بود. فردا در کلیس خواهن
فردا در مسجد جامع اصفهان برایش مجلس ختم برپا خواهیم کرد 
ــتانه بهار از خاک  ــپرد به این امید که در آس و به خاک خواهیمش س
ــتنی چون او جوانه  ــریف و دوست داش ــن دیار هزارهزار هنرمند ش ای
ــدن بهار بر شما خجسته باد  ای همه آنهایی که زاون  بزند. نزدیک ش
ــناختید،  ــینمای ایران را نمی ش ما، مرد بزرگ، صبور، دانا و توانای س
ــرش درازباد-  ــایه عزیز -که عم ــتان زاون با س اما این روزها ما دوس

هم داستانیم که: 
نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید! 
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صفحه 10 حکم، پیشاپیش صادر شده بود ؛ گفت وگو با محمدرضا مرعشی پور
صفحه 10 همینگوی و رویای گوته؛ ترجمه مهدی غبرایی از داشتن و نداشتن
صفحه 12 مارگاریتا کاراتیگینا: موسیقی ایران بیدارمان می کند

ــیان غافلگیر شدم. غافلگیری من را  ــنیدن خبر فوت زاون قوکاس ۱- با ش
ــت می کند، هرچند زمینه های این غافلگیری فراهم بود اما باوجود همه  اذی
این حرف ها غافلگیر شدم و آگاه بودن از اینکه غافلگیر نشوم هم کمکی به 

من نکرد که غافلگیر نشوم. 
ــت و به من زنگ می زند همانطور که من آماده  ۲- معتقدم که زاون هس

هستم که به او زنگ بزنم و یک جور باور ناپذیری با من است. 
۳- در زندگی چند مورد وجود داشته که خواستم معجزه ای اتفاق بیفتد 
ــود و زاون بهبود پیدا کند ولی  ــتم معجزه ش ــت. خواس و اتفاق نیفتاده اس
ــت و برای من  ــت و برای ما مردم معمولی نیس ــزه مخصوص اولیاس معج

رخ نداد. 
ــت و ترجیح می دهم که فعل معاصر  ۴- زاون آدم پرانرژی ای بود و هس
ــه امید داشت و یک قطار پایان ناپذیر از صفات  برای او به کار ببرم. او همیش
ــت بالقوه او  ــز ثقل توانایی و قابلی ــود و همه اینها از یک مرک ــت با او ب مثب
ــناختن، هفت روز  ــتگی ناپذیری، روزو شب نش ــور پرکاری، خس می آمد. یک ج

هفته ۲۴ساعت، ۱۲ماه، یک سال و همه عمر کار، کار، کار.
ــود دارد. کلاس های زیادی را برپا کرد.  ــا و کارهای زیادی وج ۵- کتاب ه
ــاگردان زیادی پرورانده،  ــت های زیاد، ش ــت، نشس ــمینارهای زیادی داش س
دوستان زیادی را دور خود جمع کرده و تقریبا به جرات می شود گفت در این 

یک نمونه دشمن نداشت و تقریبا با قاطعیت کسی را از خودش نرنجاند. 
ــت الان روی پروژه  ــه هس ــتم او در آن وادی ای ک ــن هس ــن مطمئ ۶- م
ــاد، مصاحبه های زیاد،  ــای زی ــد، کتاب ها و پروژه ه ــش کار می کن نیمه تمام
ــا اولین کتابی که  ــغول. من منتظرم ت ــای پایان ناپذیر و همچنان مش طرح ه
ــف بروم و در  ــو، در اینجا در ص ــر و پخش خواهد کرد از آن س ــه زودی نش ب

مراسم رونمایی آن کتاب شرکت کنم. 

گـروه هنـر: آنفلوآنزا و حـال بد هم مانـع از صحبت 
دربـاره رفیـق ۵۰سـاله اش نشـد. سـاعاتی پـس از 
درگذشـت زاون قوکاسـیان با پرویز دوایـی در پراگ 
تماس گرفتیـم. او برایمان کوتـاه از زاون گفت و روز 
اول اسفند۹۳ که برای اهالی سینما خوش یمن نبود. 
اصفهان داغدار درگذشـت مردی شـده کـه بدون او 

نصف جهان است نه همه جهان. 

 چه حالی دارید، از راه دور؟!  �
ــلیت می گویم.  ــزرگ. به خانواده اش تس ــفم از این ضایعه ب ــا متاس واقع
ــخصا بیش از ۵۰سال است زاون را می شناسم. ما با هم کار کردیم، با هم  ش

در ارتباط بودیم. به همدیگر نامه می نوشتیم. 
پیشینه دوستی تان به چه زمانی برمی گردد؟  �

ــش از نیم قرن از  ــم. بی ــم بودی ــی رفیق ه ــه زمان ــم از چ ــق نمی دان دقی
ــینما علاقه داشت. گاهی چیزهایی  ــته. او هم مثل من به س رفاقت مان گذش

برای نشریاتی می نوشتم که او طی این سال ها در آنها کار می کرد. 
همان زمان که در ایران بودید؟  �

ــنواره فیلم های کودکان و  ــودم. در اصفهان هم که بود، جش ــه، ایران ب بل
نوجوانان را اداره می کرد، یادم هست مطالبی را برایش می فرستادم. 

 کدام چهره او را مهم تر می دانید؛ زاون منتقد، زاون فیلمساز یا معلم؟  �
ــاخت،  ــینما کار می کرد، فیلم می س ــینما بود. در جوار س ــتدار س او دوس
ــی نیست که  ــتین کس ــت. نخس ــت، درباره خیلی ها کتاب نوش کتاب می نوش
ــد، البته پیش از او  ــخصیت نوشته باش ــتقل درباره یک ش در ایران کتاب مس
ــپنتا منتشر کرده بود. اما  ــعاعی هم کتابی مستقل درباره مرحوم س حمید ش

ــت که درباره یک فیلم کتاب درآورده. درباره  ــتین فردی اس ــیان نخس قوکاس
ــینمای آربی آوانسیان، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، بهمن فرمان آرا،  س
مسعود کیمیایی، خسرو سینایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد و رضا 
ــده دارد؛ یک  ــاب تالیف و چاپ کرده. یکی،دوتا کتاب چاپ نش ارحام صدر کت
ــی با فرخ غفاری.  ــا هایراپتیان و یک مصاحبه طولان ــه طولانی با لرت مصاحب
البته فکر می کنم «بُردی از یادم: مروری بر زندگی لُرتا هایراپتیان» اخیرا چاپ 
ــده ولی آن دیگری هنوز نه. کارهای دیگری هم می کرد؛ فیلم می ساخت.  ش
خیلی فعال و علاقه مند بود. سینمای آزاد اصفهان را اداره می کرد. فیلم های 
خوش ساخت و ارزشمندی ساخت؛ مثل فصلی دیگر، در فلق، عروس کهنه، 
ــدند. سال۱۳۵۰ بود که فعالیت  ــنواره ها تحسین ش عزای آینه و... که در جش
ــه مرکز فرهنگی  ــت میلیمتری آغاز کرد. بعد ک ــینمایی اش را با فیلم هش س
ــیس شد، اولین فیلمش «فلق » را ساخت. سال۱۳۵۱ سینمای  اصفهان تاس

ــینما سرپرست  ــکل گرفت و او با رای اکثریت اهالی س آزاد در همان مرکز ش
سینمای آزاد شد. 

زاونِ منتقد را چگونه می بینید؟  �
ــد فیلم کرد. یک کتاب  ــینما بود. ایثار می کرد. نق ــتدار س منتقد نبود، دوس
کامل درباره یک فیلمساز می نوشت و با علاقه و فروتنی به کارها می پرداخت. 
کسانی را که حس می کرد کارشان درست است، معرفی می کرد. کارش بالاتر 

از نقد فیلم بود. 
سال هاسـت در پراگ سـاکن هسـتید. آیا وقتی به وین می آمد، با هم  �

تماس می گرفتید؟ 
ــتم. او عمدتا برای شرکت در فستیوال سالانه ویناله به وین  ارتباطی نداش
می رفت. زنگ می زد گاهی و تلفنی صحبت می کردیم. سال هاست که هربار 
پلاکاردهای ویناله را در خیابان ها نصب می کردند، بوی آمدن زاون می آمد... .

چرا زاون اینقدر بین اهالی سینما محبوب است؟  �
ــد  ــود، کمتر در یک نفر جمع می ش ــی که در زاون ب ــه خصوصیات مجموع
ــد، یاد  ــوند. حالا که صحبت زاون ش ــفانه اینگونه افراد تجلیل نمی ش و متاس
ــران و خیلی فعال بود و فیلم  ــتیوال ته هژیر داریوش افتادم که گرداننده فس
ــیان، طی  ــد. زاون قوکاس ــر چندانی از او نش ــد از مرگش ذک ــاخت. بع می س
سال های بی شمار با ایثار و فروتنی به معرفی و بزرگداشت هنرمندان پرداخت. 
زاون انسان گرانقدر و قدرناشناخته ای است که در کار ساختن فرهنگ و اشاعه 
ــازنده و بیدار و ثمربخشی که در  ــعور و آگاهی بوده است؛ از انسان های س ش
هیچ دوره ای تعدادشان زیاد نیست؛ به خصوص آنهایی که بدون چشمداشتی 
ــر کارهای فرهنگی و  ــهرت و اعتبارهای گذرا، خود را درگی ــه اجر مادی و ش ب
ــری کرده اند. درباره زاون واقعا خیلی بیش از اینها باید گفت. من خودم را  هن

به خاطر شناختن، دوست داشتن و احترام به او، خوشبخت می دانم. 

 خسرو دهقان 
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رضا درستكار مهدى تميزى

«زاون قوکاسیان» به روایت «پرویز دوایی»
خوشبختم به دوست داشتنش

سکانس آخر «قوکاسیان»

«زاون» هست

ــت و پایت را گم  ــدی؛ دس در برابر او هول نمی ش
ــتی  ــدی تا می خواس نمی کردی؛ خیس عرق نمی ش
ــت. این،  ــودی؛ راح ــی؛ راحت ب ــرف بزن ــه ح دوکلم
ــی بود که با «زاون قوکاسیان» کاری  حال وهوای کس
ــار می آمد تا  ــا همه چیز کن ــت. زاون آرام بود. ب داش
سینما درنماند. زاون صبور بود. گِلِ پای این سینمای 
ــتر پیش  ــاید چندقدمی بیش تپیده را پاک می کرد تا ش
ــینما؛ آگاه  برود. زاون آگاه بود؛ آگاه به ویژگی های س

ــینما و البته  ــگاه س به جای
ــبت به کسانی که  آگاه نس
ــمنان  ــینما، دش در برابر س
ــتند. زاون  ــت نما هس دوس
ــت؛  می رف ــود.  ب ــر  پیگی
می آمد؛ می خواند، می دید؛ 
این  می نوشت.  ــنید؛  می ش
روش، روش زاون بود. این 
ــون باید روش ما  روش، اکن
ــد. البته اگر شاگرد  هم باش

خوبی باشیم!

زاون فیلمسازی تجربی 
ــال۱۳۵۰ با سینمای هشت و تشکیل سینمای  را از س
ــده  ــوولیت آن را برعه ــود مس ــه خ ــان ک آزاد اصفه
ــندگی و کارگردانی بیش از  ــت، آغاز کرد و نویس داش
۴۰فیلم کوتاه، بلند و مجموعه تلویزیونی داستانی و 

مستند را برعهده داشته است. 
 ،۱۳۵۱ ــق)  فل (در  ــت میلیمتری  هش ــای  فیلم ه
ــروس کهنه) ۱۳۵۲، (عزای آینه) ۱۳۵۳، (فصلی  (ع
ــینمای آزاد  ــل کار او در دوره س ــر) ۱۳۵۵ حاص دیگ
ــبکه اول سیمای  ــال۱۳۶۰ همکاری با ش است. از س
ــرد و فیلم ها و  ــاز ک ــران را آغ ــلامی ای جمهوری اس

ــژه در حوزه  ــی را به وی ــتند باارزش مجموعه های مس
آشنایی با ارمنیان ایران تولید کرد. در سال۱۳۶۰ فیلم 
ــویان را درباره آیین های  مستند مردم نگارانه خاج ش
ــویان» یا اپیفانی و غسل تعمید،  ــایی «خاج ش کلیس
ــن و میلاد  ــرد. در ۱۳۶۱ آرم ــون تولید ک ــرای تلویزی ب
مسیح و سال۱۳۶۲ فیلم بلند (همه، فرزندان من) در 
ــی مسیح، آموزگار  حوزه دفاع مقدس و ۱۳۶۳ (عیس
ــم نقش خیال را  ــاخت. در ۱۳۶۹ فیل حقیقت) را س
شاجانیان،  یسایی  درباره 
ــگ ارمنی با  ــاش آبرن نق
میناسیان  لوریک  حضور 
کرد.  تولید  ــان  آرم دختر 
بلند  ــم  فیل ــال۱۳۷۵  س
ــا) را با  ــن جلف ــوزه م (م
حضور مادرش آدا آتایان 
ــال های  ــاخت. طی س س
ــی  کارگردان  ۱۳۷۶-۷۷
ــمتی  ۲۶قس ــه  مجموع
«سرزمین مهر» را درباره 
ــه  ب ــی  ارمن ــدان  هنرمن
سیدمحسن  تهیه کنندگی 
ــال های  س ــی  ط و  ــت  داش ــده  برعه ــی  طباطبای
ــق  ــش عش ــه نق ــمت از مجموع ۷۹-۱۳۷۸ سه قس
ــمبات  ــیان، یرواند نهاپتیان و سُ را درباره لئون میناس
کیوِرقیان کارگردانی کرد و نیز فیلمی به اسم رضانور 
ــفارش  بختیار را درباره آثار این هنرمند عکاس به س
شبکه دو سیما ساخت. در همین سال۱۳۷۹، انسان، 
ــود دارد. از آثار زاون  ــی را در کارنامه خ ــب، ماه اس
مجموعه های مستند نفس صبح و فیلم مستند «زیر 

آسمان وانک و طیران و من» را هم می شناسیم. 
منبع: فصلنامه دریچه

ــت. به دلایل  ــیان حرف زیاد اس ــاره زاون قوکاس درب
ــگاه خاص  ــران جای ــینمای ای ــات س ــدد او در ادبی متع
خودش را داشت و این دلایل شامل علاقه مندی زیاد او 
ــینمای ایران بود. او در این جهت که ادبیات  به تاریخ س
ــینمایی به اندازه بخشی از جریان عملی سینما غنی  س
ــت و خوشبختانه من هم  ــود کتاب های بسیاری نوش ش
ــت  ــتم و خواس ــهم کوچکی در پژوهش های او داش س
ــم. این همکاری  ــته باش ــن نیز با او همکاری داش که م

ــاره خانم  ــی که درب در کتاب
ــود،  ــاد ب ــان بنی اعتم رخش
این  ــورد  برخ ــاد.  افت اتفاق 
ــه کار  ــش ب ــرد و احترام م
ــیار جالب بود.  برای من بس
ــت که در  حتی خاطرم هس
ــی وجود  ــاب مطلب ــن کت ای
ــکل  ــه خیلی ش ــت ک داش
از  ــویقی  تش و  ــی  حمایت
ــان بنی اعتماد را  آثار رخش
نداشت اما زاون قوکاسیان 
خواست تا مطلب در کتاب 
ــان می دهد  باشد و این نش

که او به شکل پژوهشی به کارش نگاه می کرد. 
ــینما  ــیان علاقه مند به جریان عملی س زاون قوکاس
ــز تجلی پیدا می کرد و این  ــازی او نی بود که در مستند س
بخش از کار او می تواند اتفاقی جداگانه برای برشمردن 
ویژگی های کاری اش باشد و نشان از علاقه مندی زیادی 
ــتر  ــاید اهمیت آن بیش ــت و ش ــینما داش او به حوزه س
ــر لازم را در تاریخ  ــد اما قطعا تاثی ــه صنفی باش در زمین

سینمای ما خواهد داشت. 
ــیان،  قوکاس زاون  ــخصیتی  ش ــارز  ب ــه  نکت
ــیار خوبی بود و  ــودن او بود. او آدم بس بی حب وبغض ب

این آدم خوب بودن جلوتر از ویژگی های دیگر او حرکت 
می کرد. زاون قوکاسیان پژوهشگر، نویسنده و علاقه مند 
ــیار خاصی  ــن از نظر من اهمیت بس ــینما بود و ای ــه س ب
ــت. زاون، عاشق مادرش بود و دنیای او محدود به  داش
سینما بود. گویا قوکاسیان، شاگردانی را نیز تربیت کرده 
ــت و قطعا قدم زدن او در این حوزه باعث آبادانی در  اس
ــد. من کتابی درباره بهمن فرمان آرا  این حوزه خواهد ش
ــیان نیز کتابی درباره این سینماگر  نوشتم و زاون قوکاس
ــد کتابی که  ــت. هرچن نوش
من نوشتم تحت تاثیر کاری 
ــود و  ــام داد، نب ــه او انج ک
ــتم  ــت داش ــم دوس من ه
ــم  ــاره او بنویس ــی درب کتاب
ــت که  اما مقصودم این اس
تاثیری در نگاه پژوهشگرانه 

به سینما داشت. 
ــه  هم ــرای  ب او  ــرگ  م
ــت؛  ــده اس ــا ناراحت کنن م
ــا در  ــه اساس ــل ک به این دلی
طول تاریخ تعداد آدم هایی 
ــط  ضب ــه  مرحل در  ــه  ک
ــیار کم اند. جمال امید، مسعود  ــتند بس تاریخ فعال هس
ــلام حیدری نیز از  ــعاعی و غ مهرابی، زنده یاد حمید ش
ــتند که در این زمنیه فعالیت  ــه افرادی بوده و هس جمل
خوبی انجام دادند و زمانی که مراجعه می کنیم به نام 
افرادی که زمینه پژوهشگری در تاریخ سینمای ما دارند 
ــورد می کنیم  ــدان بزرگی برخ ــداد افراد کم و فق به تع
ــم داریم و از  ــگرتاریخی ک ــی واقعی پژوهش ــه معن و ب
ــت دادن آنها به شدت ناراحت کننده است. او عاشق    دس
ــدگاری از خودش به  ــینما بود و آثار مان ــای س بهترین ه

یادگار گذاشت. یادش گرامی و روحش شاد

پل شيرى همه فرزندان من

عملگراى سينماروش «زاون»

تسلیت خانه سینما برای 
درگذشت قوکاسیان

ــل  مدیرعام و  ــره  هیات مدی شـرق: 
ــران  ای ــینمای  س ــاف  اصن ــه  جامع
ــنده، منتقد، معلم و  درگذشت نویس
مستندساز موثر سینمای ایران، زاون 
ــه فرهنگی-  ــیان را به جامع قوکاس
ــژه هموطنان  ــه وی ــران، ب ــری ای هن
ــلیت  اصفهانی و بازماندگان وی تس
ــر خامه او در  ــک تاثی می گوید. بی ش
ثبت و ضبط تحولات سینمای ایران 
ــفقت پدرگونه اش با هنرجویان  و ش
ــر روح لطیفش در  ــلاوه ب ــینما ع س
ــاره بر  ــه همنوعانش هم ــت ب محب
ــی خواهد  ــینما باق ــوح حافظه س ل
ــوده تا  ــینما مفتخر ب ــد. خانه س مان
ــتینِ  ــان حیات این موحدِ راس در زم
عاشق سینما در دومین جایزه کتاب 
ــینمایی از همت عالی اش  ــال س س
ــینما  در عرصه مکتوب و آموزش س
ــینمای ایران،  ــد. خانه س ــل کن تجلی
ــو  ــرای وی عل ــال ب ــد متع از خداون
درجات و برای بازماندگانش صبر و 

اجر طلب می کند.

اعلام زمان خاکسپاري 
«زاون»

پیکر زاون قوکاسیان، از منتقدان 
باسابقه سینماي ایران، روز دوشنبه، 
ــود.  ــییع مي ش ــفند تش ــارم اس چه
ــم و یکي از  ــدري، مترج ــن صف حس
ــیان، درباره  ــتان نزدیک قوکاس دوس
برنامه هاي خاکسپاري این پژوهشگر 
ــنا گفت:  ــینمایي ایس به خبرنگار س
ــاعت ۱۳:۳۰ پیکر  ــنبه س «روز دوش
ــدان اصفهان،  ــه خانه هنرمن زاون ب
ــار منتقل مي شود  واقع در بلوار آبش
ــتداران او نیز در همین مکان  و دوس
ــد و پیکر او را پیاده تا  گردهم مي آین

پل خواجو مي آورند.»
ــاعت  ــپس س او اضافه کرد: «س
ــاي مریم  ــا در کلیس ــم دع ۱۵ مراس
ــود و  ــا برگزار مي ش ــدان جلف در می
ــیان  پس از آن نیز پیکر زاون قوکاس
ــتان ارامنه به خاک سپرده  در آرامس

مي شود.» 
زاون قوکاسیان صاحبنظر، منتقد 
ــینما، اول اسفندماه  ــگر س و پژوهش
ــرطان  ــک دوره ابتلا به س ــد از ی بع
در  ــخصي اش  ــزل ش من در  ــده  مع

اصفهان درگذشت.
ــتانی در  ــار ماه در بیمارس او چه
ــتری بود و اخیرا برای ادامه  وین بس
ــود، به زادگاهش اصفهان  درمان خ

منتقل شده بود.
ــدنش در  ــدت بستری ش ــی م ط
ــینماگران ایرانی  ــماری از س وین ش
ــتمی از او  ــاس کیارس ــه عب از جمل

عیادت کرده بودند.
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